قی ره کات که ھی ی دت ا نصا سانشان ادها مت وا 
سوی کوه طور آتشی را دید. به خانواده‌اش گفت: لحظه‌ای درنگ کنید. من آتشی 
ددم آمی‌روم تا شاید خبری از آن برایتان بیاورم و یا شعله‌ای از آتش را برای 
گرم شدنتان برگیرم و نزدتان آورم! (۲۹) هنگامی‌که نزد آتش رسید. از سمت 
راست وادی آن سرزمین مقدس, از آن درخت. ندایی آمد که: ای موسی! منم الله 
پروردگار جهانیان 4۳۰۶ عصایت را بیانداز! وقتی این کار را کرد دید مثل ماری 
می‌جنبد! موسی با زگشت و از وحشت به عقب نگاه نکرد! ای موسی. جلو بیا و نترس. 
تو در امانن! 4۲۱۸ دست خود را فر گریبان بر تا سفید و درخشننده و عت 
خارج شود! دست خود را بر سینه‌ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود! این دو 
دلیل روشن از جانب پروردگارت به سوی فرعون و اشراف اوست. زیرا آن‌ها جماعتی 
زشت کار و بد سیرت‌اند! 4۳۲ موسی گفت: پروردگارا! من یکی از آنان را کشته‌ام 
و به همین خاطر می‌ترسم مرا بکشند۳۳؟ برادرم هارون نسبت به من زبان 
فصیح‌تری دارد» او را همراه من رهسپار کن تا تصدیق کننده و یاور من باشد. زیرا 
می‌ترسم که مرا تکذیب کنندا (4۳۴ [خدا] گفت: بازوان تو را به واسطة برادرت 
نیرومند می‌کنیم. و به شما قدرت و برتری می‌دهیم. و به برکت آیات ما بر شما 


چیره نخواهند شد بدانید که شما و پیروان شما پیروزید! 6۳۵ 
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